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 الرحيم بسم االله الرحمن

 مقدمه
اشاره كرديم به  . سپسآيدكه اصل اوليه حرمت گرفتن مالي بود كه از سلطان جائر و امثالهم به دست ميگفتيم   

تصرف در اين مالي كه از حاكم (جائر) و امثال اين حاكم به جواز ، روايات بر خلاف آن قاعدهاين  مجموعه رواياتي كه 
روايت اول باب پنجاه و يك از  كه در اين باب بررسي شدروايتي  نيتر. اولين و مهمكندياقتضاء م را او رسيده است

كتَابواب ما يسنظر آيت االله خوييدر جلسه قبل ضمن اشاره به نكاتي پيرامون اين روايت به اد بود. ابي ولّ حهيبه صح ب 
 نيز پرداختيم.

 تام نبودن روايات در مقام دوم از منظر شيخ انصاري( نظريه استبعاد فقهي):
اين روايت را از لحاظ دلالت  ايشاندارند. روايت نسبت به دلالت اين  ايمناقشه مرحوم شيخ انصاري در مكاسب   
از نظر ايشان اين مطلب علم اجمالي حرمت تصرف است،  . اصل قصه هم اين است كه مقتضاي قواعد وداننديتام نم
عوض كند. مقتضاي قاعده  را اين مقتضاي قاعده و اي بيايدبشود روايات و ادله داننديكه بعيد ماست  واضح  آنقدر

تصرف نمود زيرا علم  رسديدر اموالي كه از جائر به انسان م شودياست كه نم آنهمان تنجيز علم اجمالي است، 
اجمالي وجود دارد و فرض هم اين است كه شبهه محصوره شد و همه اطراف هم مورد ابتلا بود و اطراف نيز تعارض 

 دانندايشان بعيد مينباشد.  اينجا منجز يكه علم اجمال دانديكردند. با حفظ اين مباني و مفروضات آنوقت ايشان بعيد م
تصرف را. علم اجمالي منجز در اينجا وقتي كه پذيرفته شد، اين  ندكو تجويز  بيايدامام  كه بر خلاف اين علم اجمالي

 مانند آنجا كهتصرف را و تصرف اشكالي ندارد.  مياخيلي بعيد است كه بعد روايت بيايد و بگويد كه ما اجازه داده
به دلالت ظاهري روايت، بلكه بايد  تمكين كرد شوديعلم تفصيلي داشته باشيم و آنگاه روايت بيايد نم وقتيچطور

توجيه نمود و حمل بر چيزهاي ديگري كرد. نظير آن در بحث ما كه بحث علم اجمالي هست ذهن شريف ايشان را 
گرفته است كه بالاخره علم اجمالي است و علم اجمالي منجز است و مقتضاي حكم عقل هم احتياط است. حال بياييم 

مكاسب را نگاه بكنين از . وقتي شما يك صفحه داندينه. اين را ايشان بعيد م ديگويم بگوييم كه روايت آمده است و
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يعني استبعاد فقهي است نسبت به اين نكته كه با وجود اينكه علم اجمالي در  كه اساس قصه همين نكته است. دينيبيم
 . جايي منجز است، بگوييم كه روايات بيايد و عنوان كند كه اشكالي ندارد

 در مقام ثاني:ابي ولاد  روايتديگر فروض محتمله 
بايد حمل بر يكي از اين ، اد و منافاتش با اين فهم فقهي مااين روايت را به خاطر استبع، اينبنابر ديفرمايايشان م  

اين روايت به خاطر آن  نديفرمايذ منه ايشان مل و خُكُ: نديفرمايوجوه بكنيم؛ يعني روايت ابي ولاد كه حضرت م
يا اموالي كه در آن طرف است كه اصلا متصور هم نيست كه اين به آن ي شخص باشد محل ابتلا تواندياستبعاد نم

 دسترسي داشته باشد.

فرض .(محل ابتلا خارج است از يك طرفكه  علم اجمالي استروايت در بيان  الف:
 . سوم)

.(فرض الذمه به جائر منتقل شده استاموال محتمل الحرام به صورت ما في  ب:
 .چهارم)

بر جايي كه مالي كه به او منتقل شده است، از ناحيه  شوديحمل م روايت اينبگوييم  فرض چهارم اين است كه   
و چيزي را از جايي  روميوقتي من م مانند آنكه به صورت ما في الذمه منتقل شده است.و حاكم يا آن عامل جائر 

پولي كه اين پول حرام است مثل پول ربا، اگر آن مبيع را مقابل اين پول معامله كنم آن حرام است براي  با يك خرميم
و اين  نمايدمعامله چنانچه شخصي برود  و اينكه اين پول به واسطه يك عمل حرام بدست آمده و منتقل شده ولي اگر 

اينجا اين مالي را كه ، دهدببه عنوان اداي ما في الذمه  دهدي، بعد پولي را كه مبخرد را  به صورت ما في الذمهمال 
، اگر ثمن، در اينجا م كه اين پول مقابل آن چيزگاه ميگويي ميدهيگرفته است حرام نيست، پس معاملاتي كه ما انجام م

اما اگر  شوديعين باشد و آن عين پول يا غير پول ملك آن مشتري نباشد در نتيجه معامله باطل است. آن شيئ منتقل نم
اينجا اين . تو جيبش كنندين، بعد دست مامن اين را خريدم به ده توم ديگوياين ثمن عين نيست و ثمن در ذمه هست م

ذمه است. مال منتقل شد ال مافياينكه ثمن عين نيست  يچرا؟ برا، دوشميحرامي است. اينجا اين مال منتقل  ، مالپول
. اينجا حالت معامله روشن است. شوميدينم نكرد و لذا من مقروض به آن شخص ممنتهي اين پولي كه من دادم اداي 

و  با ثمن في الذمه شوديبا يك ثمن به نحوي كه عين آن ثمن هست و گاهي معامله انجام م شوديگاهي معامله انجام م
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ت يا في الذمه است پول در كه ثمن عين اس ييآنجا . آنوقتشوديبعد آن عين به عنوان اداي دين في الذمه پرداخت م
در صورت اولي اگر اين ثمن، حرام باشد اصلا معامله باطل است و چيزي هم منتقل  ،روشن است. شوديازاي دين ادا م

؛ اما در صورت دوم كه في الذمه خريده است خير! مال خريده شده شوديهمانطور كه ملك او هم نم شودينم يبه مشتر
اين بايع مديون است. اين فرق  منتهي اين پول كه حرام بوده است دين او ادا نشده است. الان مشتري به شوديمنتقل م

ه انه طرف خاينك مانندهم البته يا حداقل موارد زيادش في الذمه است.  ين باشد. غالباًجاييست كه ثمن عين باشد يا دآن
در اين قسم اگر توجه كنيد  آنگاه.كشديف بعد معامله چك مطر مانند آنكهمعمولا في الذمه است.  خردييا ماشين م

اما چون اين ثمن، ثمن حرامي بوده است آن دين ادا  شوديمعامله انجام شده است، معامله تمام است و ملك هم منتقل م
ست بگوييم اي بدهد به اين آقا، ممكن ايك جايزه و هديهنشده است. اين فرق اين دو. حالا اين جائري كه آمده است 

 دهديكه اين مال را، خريده است از كس ديگري به نحو همين قسم دوم يعني ذمه، اين جائري كه فلان چيز را هديه م
. منتهي مديون به آن شوديمالك م مور او رفته است هزار تا سكه خريده است از نوع دوم؛ و لذا واقعاًأكارگزار و م

تصرف آن اموالي كه از حاكم به او رسيده است بگوييم ه حمل بكنيم بر اين. اين روايت را ممكن است ك. فروشنده است
نه به صورت يك مالي كه و  طريق بيع ما في الذمه خريده استاموال را حاكم از در آن جايز است به جهت اينكه آن 

اي كه به او رسيده زهيعني جاي شوديحمل بر اين قسم م چنانچه معتقد باشيم كه اين روايتآن مال حرام بوده است. 
 .چهارم. اين حالت شوديوقت ديگر اشكالي حادث نمآن ،ايست به نحو معامله ما في الذمهاست منتقل به حاكم شده ا

 :(فرض پنجم)بيان روايت در مقام تقاصج: 
روايت ناظر به آنجايي است كه او اين مال را قرض داده است از باب تقاص. باب  آن است كه بگوييم پنجمفرض    

 طلبكاراز كسي شما  چنانچهخيلي مهمي است ومقصود از تقاص اين است كه باب تقاص هم همانطور كه گفتم در فقه 
ه او ولو اينكبرداري موال او جايي چيزي از ا از بدون اجازه اوتوانيد مي، شما دهديهستيد و او اين مطالبه شما را نم

حال تقاص.  شودي. اين مدآن قرض را بده ديآيشما طلبكاريد و او هم با زبان خوش نم خبر ندارد. چرا؟ براي اينكه
از اين اموال برداري به خاطر اين است كه اين شخص از بيت المال شريك  ديتوانيبگوييد كه اگر م ديتوانيشما م اينجا

سهم خودش را از بيت المال بردارد. يك شاهد و كدي براي اين در  توانديي از بيت المال دارد و ماست و حق و سهم
ق داري لذا المال تو ح اين اندازه كه تو در بيت، ديفرمايبعضي روايات در باب پنجاه و يك بعد خواهيم آورد كه امام م

 بردار و اشكال ندارد.
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.(فرض كنندحكام جور بر شيعيان تحميل ميماليات است كه مانند مال مذكور  د:
 .ششم)

ماليات است و در روايات گفته شده است  اموالاين  كه باب آن استاين است كه اجازه در اينجا از  صورت ششم   
است و لذا از اين  اين بر شيعه حلال است؛ يعني ماليات بر شيعه تجويز شده رنديگيام جور مكه حكّ ييهااتيكه مال
 لال است.باب ح

 گذشته در مقام دوم:خلاصه مباحث 
و اجازه  بگوييم كه روايات بيايد بر خلاف آن علم اجمالي منجز ميتوانينم ديگويم عرض كرديم كه مرحوم شيخ   
كه شامل علم اجمالي هم  ديگويايشان م. شودميعلم تفصيلي ن لكه قطعا شام گفتي. همانطور كه آقاي خويي مدهد
 توان به يكي از اين شش مورد ارجاع داد:پس گفتيم كه اجازه در روايت را مياين يك استبعاد است.  بشود. تواندينم

مالي را كه احتمال لا. چهارم: خروج بعضي اطراف از محل ابت. سوم: شبهه غير محصوره. دوم: شبهه بدويهاول: 
و ششم هم اين است كه بداند تقاص پنجم:  .واقعا و مالك است كه حاكم به صورت ما في الذمه اي خريده باشد دهديم

 بر او. مالياتي كه تحميل شده استو خراج . ماليات استخراج و خراج از پول كه اين  دهديو يا احتمال م
القاعده بايد علي اتفاقاَبلكه  گيرد.خواهيم كه روايت يكي از اين موارد را به نحو مانعة الجمع در بر ميما نميالبته 
. علم رديگيمنيز كه علم اجمالي منجز باشد آن را  ولو آنجا رديگيبگويد كه همه احكام را م طور بفرمايد وشيخ اين

اجمالي منجز باشد و خود اين مال در دايره اموال حرام او احتمال وجودش باشد؛ كه هيچكدام از اين شش قسم نيست 
 خواهندياينطور م : (البته به اين صراحت ندارند ولي قاعدتاًشودين محاصل كلام شيخ ايدر نهايت، . گيردنيز مياين را 

كه به نحو جايزه يا صله يا معامله از طرف حاكم يا عامل جور واصل به شخص و را كه اين روايت اموالي  بگويند):
 فرمودندياي خويي مو عليه الوزر. مرحوم آق أهنشكالي ندارد. كل و خذ و لك المكه مطلقا ا ديگويمرا  شوديكسي م

است كه  كه بدانيم كه مال آن بنده خدا داريم: يكي آنجاعلم ما دو قسم  نديفرمايكه علم تفصيلي بيرون است. ايشان م
ولي اين مصداقي از آن  ميدانيو مورد اتفاق هم هست. قسم دوم آنجايي است كه خصوص اين را نماست  علم تفصيلي
علم اجمالي كه در شبهه محصوره است و همه اطراف آن مورد ابتلا است و عرض شود كه آنوقت ، جمال استمعلوم بالإ

ص و ابيرون. بقيه اقسام چه شبهه بدويه و چه شبهه غير محصوره و يا تق روديآن شش قسم نيست. اين دو قسم م
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همي هم هست و اساسش اين فرمايش شيخ فرمايش م. فرمايش مرحوم شيخ شوديم نيرا كه گفتيم، ا ييهابالاخره آن
 ؟اينكه قابل پاسخ استبگوييم تام است و يا  ميتوانيهم همان استبعاد اطلاق نسبت به بحث ماست، آيا م

 :نقد و بررسي نظريه استبعاد شيخ انصاري 
به اينكه در ) باشد ، پاسخ درستيخهم نيست كه اين پاس البته بعيد و( پاسخ داده شده استفرمايش مرحوم شيخ    

 كه حاكم است و شخصيكه در روايت است اين است كه آنچه در حالي كه  لام شما چيزي جز استبعاد وجود ندارد.ك
اطلاق اوليه روايت را شما خودتان نيز قبول و ، اين روايت اطلاق دارد حرام و قسمتي حلال استاموالش  قسمتي از

 اما در جايي كه علم. علم تفصيلي در اينجا روشن استاستبعاد وجهي ندارد در اينجا  دانيد. داريد، منتهي مستبعد مي
د كه دستگاه اي باشدر جامعه اما چنانچه شخص م اجمالي منجز استالقاعده علياجمالي هست، درست است كه عل

علم اجمالي  استناد بهبا بخواهيم توضيح اينكه چنانچه ما . شوديزندگي مختل م، در آنجا ظلم و جور وجود دارد
 از اين قبيل، موارد ديگرييا  نمود و اي دريافتو صلهمعامله كرد  شخص و تاجر و دستگاهبا اين شود بگوييم كه نمي
كه از آن دست است (اگر بخواهد استبعاد را  ييهارد استبعاد به اين است كه زندگي بشر در حكومتافتيد به شختي مي

شبهه بدويه باشد يا  و از اين جهت كه قرار داده شده است يبراي تسهيل زندگن و اي شوديرعايت كند) خيلي سخت م
از . اطلاق دارد شبهه محصوره باشد يا غير محصوره باشدطرف ديگر نسبت به اينكه . از اطلاق دارد غير بدويه باشد

كه اطلاق دارد از جهت اينكه همانطور  .نيز اطلاق دارد اطراف محل ابتلا باشد يا نباشدنسبت به اينكه از طرف ديگر 
ديگر اطلاق  اينباشد كه حلال شده است براي شيعه يا نه. از هر شش جهت اين روايت اطلاق دارد. بعد مواردي  اين از

 . در اينجا تام نيستديآي. اين از فرمايش مرحوم شيخ كه به نظر موجهي نداردبيرون بردن آن از اطراف علم اجمالي 

 احكام:انواع تقسيمات 

 :ارشادي و مولويتقسيم احكام به الف: 
حكومتي است. نه يك حكم روايي و مي كه در اين روايت آمده است در اينجا اين است كه اين حكهشتم مطلب    

مناقشه ديگري است كه در اينجا ممكن  است نه حكم اولي. اين همحكم الهي. يا اينكه كسي بگويد اين حكم ثانوي 
ي. اين اين است كه حكم يا ارشادي است يا مولو اولين تقسيم حكماست:  طورنيقسيمات حكم ات .است مطرح شود
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است. ارشادي يعني اينكه مولي در  اشيدو معنا دارد: اين يكي از معانحكم ارشادي نيز خود يكي از تقسيمات است. 
مر عقلايي،اين ارشادي است. اين يك به يك ا كندينباشد؛ يعني از نظر عقلا اشاره م اتيپي چيزي از موضع مولو

 عبارت است از حكم مولوي. قسم. قسم دوم 

 تقسيم احكام مولوي به الهي و ولايي:ب: 
به الفاظ الهي و ولايي. ولايي يعني احكام حكومتي. آنچه حاكم بر حسب زمان  شوديتقسيم مخود  حكم مولوي    

 هيفقتياين شرايط در بحث ولاط دارد و بستگي به شرايو . اصل حاكميت دارد دهديو مكان و موضع تشخيص م
عبارت است از  حكم بدهيم. اين حكم روايي است؛ اما حكم الهي ميتواني. با توجه به شرايط ما مشوديبررسي م

 دارد. به اين معنا كه خود شارع قرار داده است به نحو مطلق و در بيان شارع آمده است. اين هم تقسيمحكمي كه 
روزه با آن حال طبيعي و  نمازمانند: ن، به احكام اولي و ثانوي. احكام اولي يعني فعل معي شوديتقسيم م م مولوياحكا

و گاهي هم  شوديخود آن، احكام ثانويه اين است كه آمده است روي حالات عارضي كه گاهي در افعال عارض م
جايز و اگر  شودياهي هم نيست. هر وقت باشد اين مگاهي در اكل ميته هست و گ كه . مثل اضطرارشوديبرداشته م

نباشد همان حكم اولي آن هست. اين هم تقسيم سوم. اين سه تقسيم، مال جايي است كه تقسيم مرتب است: ارشادي و 
. اين تقسيمي است كه است و يا ثانويي است و يا ولايي. بعد الهيه يا اول مولوي چيست؟ يا الهيه ديگويمولوي. بعد م

خدمت شريفتون گفته شد. از اين تقسيم معلوم شد كه حكم ثانوي با حكم ولايي فرق دارد. حكم ثانوي فعلي است كه 
تشخيص دهد.  نبايد ديگرولايت . آنجا دهديتشخيص بدهد. گاهي هم البته حاكم تشخيص م تواندياصلا خود مكلف م

. عنوان ما، حكم ثانويه است. البته، دهديام و اضطرار به اكل ميته دارم. خوب تشخيص ممن در يك بيابان گير افتاده
هم ولي باز ت، يص بدهد بلكه آن تشخيص حاكم اسمعنا ندارد كه كسي بخواهد تشخاينجا  گاهي هم حكم ثانويه در

يك  تشخيصِ اما همين كه حاكم حكومتش حق است يك جاهايي هم حقِحكم ثانويه است. اينجا هم ولايتي نيست 
، به اصطلاح و. ولي اينكه اين مقدار اضطراري است اضطرار است شودو الهي مي شودياجتماعي است به او داده م امرِ

يت مطلقه كه ما ولا شوديعنوان ثانوي است. حكم شرعي است. حكم ولايي از اين تطبيق عناوين ثانويه آنجا جدا م
بيايد عناوين ثانويه را تشخيص بدهد. اين مقوله  هيفقتيبگوييم كه ديگر نيازي ندارد به اينكه حاكم داراي عنوان ولا

او  را گوييم اين است كه مصالح و مفاسد و آنچه كه عناوين ثانوي استكمتري دارد. آنچه كه در ولايت مطلقه ما مي
بگوييم كه احكام يا اوليه يا ثانويه  ميتوانيكن يا نكن. اگر بخواهيم جمعش بكنيم متشخيص بدهد و بگويد كه ب توانديم

به الهي يا ولايي. دوباره اين  شوديبه ارشادي و مولوي و قسم دوم تقسيم م شونديو يا الهيه هستند. احكام تقسيم م
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م ميگوييم احكام مولوي سه قسم است: خواسته باشيم جمعش بكني به اولي و ثانوي؛ اما اگر ميكنيالهي را تقسيم م
و احكام الهي مثل  هانياحكام اولي مثل وجوب زكات و نماز. احكام ثانوي مثل همين اضطرار و اكل ميته و مانند ا

 .اينكه بحث روشن شود بود جهت ياو از اين قبيل. اين مقدمه دهديكه حاكم م ييهافيها و تكلدستورالعمل

 ( فرض هفتم):ولايي است و نه الهي ابي ولادّ حكمِدر روايت  حكمِِو: 
اين حكمي كه در اين روايات آمده است كه  توان گفت كهتوان عنوان نمود، ميدر اينجا كه تحت مبحث هفتم مي   

آمده است حكم ولايي است. حكم ولايي، در تشخيص حاكم است؛  روايتلك المحنه و عليه الو زر، حكمي كه در 
؛ و ممكن است كه به شخص يا فقير ديگري در يتوانيدر اينجا از موضع امامت و ولايت گفته است كه شما ميعني، امام 

جور نيست كه بگوييم اين حكم ازلي و ابدي است. تفاوت حكم ولايي با حكم الهي  نيشرايط ديگري بگويد كه خير. ا
است و اختيارش هم دست حاكم است. اما  چه اولي و چه ثانوي، اين است كه حكم ولايي حكم موقت است. موقت

 حلالنا حلال الي يوم القيامه و حرامنا، حرام الي يوم القيامه.دايمي است. حكم الهي چه اولي و چه ثانوي، 

 اقسام حكم ولايي:

  قسم اول:
 صرفاًتوضيح اينكه در مسايل كلان اجتماعي، عناوين ثانوي در امور كلان اجتماعي.  تشخيصعبارت است از     

مر شخصي است فرد قادر به ميته دارد يك ا كه فرد اضطرار به اكل آنجاتشخيص بدهد.  توانديماين حاكم است كه 
. دهديبلكه اين حاكم است كه تشخيص م هر كسي صلاحيت تشخيص نداردكلان اجتماعي  تشخيص است اما در امور

 ديق كلان اجتماعي است.تطبيق عناوين ثانوي در مصا وظيفه حاكم،حقيقت ولايتش  در

  :قسم ثاني 
در  هيفقتياحكامي قرار بدهد فراتر از اين عناوين ثانويه و چيزهايي از اين قبيل. ولا توانديحاكم م اين است كه    

ولو اينكه در حدي نيست كه عنوان اولي و ثانوي ، است دهديخود او تشخيص مكه اينجا بر اساس مصالح و مفاسدي 
 باشد.شرعي داشته 
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  :قسم ثالث
احكام اولي را در يك شرايطي به خاطر يك سري مسايلي متوقف بكند مثل اينكه بگويد  تواندياين است كه م     

 حج نرويد. (در احكام و مسايل كلان اجتماعي مهم نظر اوست). 

 : قسم رابع
بلكه در مسايل فردي افراد هم  اختصاص به مسايل كلان اجتماعي ندارد، دهدياين است كه تشخيصي كه او م    

كند و حكم در اينجا  تواندي. حاكم مكشيدن سيگار رامن بر تو حرام كردم  :بگويدمانند آنكه دخالت بكند.  توانديم
كسي ممكن است  افذ است. حاليز نو حكمش نحكم نمايد  توانديحكمش هم نافذ است. در زندگي شخصي افراد هم م

 ؟مده است، حكم ولايي و حكومتي استر اين روايات آبگويد كه اين حكمي كه د
 وصلي االله علي محمد و آله الطاهرين
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